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دانلود فایل صوتی 

جِيمِ يْطَانِ الرَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

حِيم  حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَي مَن يَشَاءُ

سُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَاللَّهُ عَلَي كُلِّ شَي ءٍ قَدِيرٌ ﴿7﴾ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلَّهِ وَلِلرَّ

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ بِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

قُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿8﴾. فَانتَهُوا وَاتَّ

كلمهٴ «فيء» كه به معناي رجوع است ظاهراً مطلق رجوع را نگويند آن رجوع به خير را مي گويند كه

«فإن فاءت فأصلحوا بينهما» و اگر احياناً بر رجوع به شرّ هم اطلاق مي شود با قرينه است فِئه را هم كه
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فئه مي گويند چون هر كدام در كارهاي خير به ديگري مراجعه مي كنند و پشتيان ديگري اند ﴿كَمْ مِن فِئَةٍ

قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ﴾[1] فِئه عبارت از آن گروه خاصّي است كه «يرجع بعضهم إلي بعض» و

آنچه كه در اين كريمه مطرح است اين است كه چرا فرمود: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ﴾، نه «إلي رسوله»؛

اين يا براي آن است كه «فِيء» به معناي رد است نه رجوع و رد با «عليٰ» ياد مي شود؛ نظير آيهٴ 33

وقِ وَالأَْعْنَاقِ﴾ كه «ردّ عليه» ياد شده و وهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّ سورهٴ «ص» اين است كه فرمود: ﴿رُدُّ

«علي» به عنوان صِلهٴ رَد ياد شد؛ همان طوري كه «ردّ اليه» مي گويند، «ردّ عليه» هم مي گويند؛ اينجا به

اين مناسبت كه «فيء» به معناي رد است با «عليٰ» ياد شد يا نكتهٴ بالاتري دارد و آن اينكه آنچه كه به

شما برمي گردد فيضي است از خدا كه بر شما نازل شده است. اين نزول رحمت الهي را كه از بالا يادآور

مي شود با «عليٰ» ياد كرده است فرمود: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ﴾؛ همين معنا در

هَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ سورهٴ مباركهٴ «احزاب» هم هست آيهٴ پنجاه سورهٴ «احزاب» اين است كه ﴿يَا أَيُّ

اتِكَ وَبَنَاتِ كَ وَبَنَاتِ عَمَّ ا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّ تِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ﴾؛ يعني كه ﴿مِمَّ أَزْوَاجَكَ اللاَّ

خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتَِكَ﴾؛ يعني «أنزل الله عليك بركة». بر اساس اين نكات اين كلمهٴ «فيء» با «عليٰ» ياده

شده است.

در آيهٴ اول سخن از بيان مصرف نيست، سخن از دفع توقّع است. وقتي يهوديهاي بني نضير جَلاي وطن

كردند، اموالشان ماند، رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اين اموال را بين مهاجرين توزيع كرد و

چيزي به انصار نداد، مگر به سه نفر انصاري كه خيلي مستمند بودند. شايد عده اي سؤال مي كردند كه

چرا اين اموال را بين همه عادلانه توزيع نكرد! آيه نازل شد كه اين كار ربطي به شما ندارد، شما

دسترنجي نداريد؛ ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ﴾، شما يك چند قدم

پياده تا قلعه هاي يهوديهاي بني نضير رفتيد و كار با امداد غيبي گذشت نه با جنگ شما پس شما حقّي

نداريد و هر كاري كه رسول خدا در اموال يهوديهاي بني نضير كرد رأي او نافذ است؛ اين دربارهٴ خصوص

اموال يهوديهاي بني نضير.

اما تتمّهٴ اين آيه آن است كه خدا فرمود: ﴿وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَي مَن يَشَاءُ﴾ خداي سبحان هر

جايي كه امداد غيبي لازم باشد آن را امضا مي كند چه اينكه شما در جريان فتح مكه هم با امداد غيبي

پيروز شديد. در سورهٴ «فتح» آيهٴ 24 اين است كه ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ

وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ٭ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ

وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ فرمود: كفّار مكه همان مقتدراني بودند كه نگذاشتند شما به مكه برويد و

حجّتان را انجام بدهيد او بود كه بدون خونريزي مسئله را حل كرده است ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ

وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم﴾ بدون خونريزي مسئله فتح تاريخي مكه را حل كرد؛ پس خدا هر وقتي صلاح بداند امداد

غيبي را نازل مي كند بدون خونريزي ﴿وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَي مَن يَشَاءُ﴾ كه نمونهٴ اين هم بعدها در

جريان فتح مكه اتفاق افتاد و قبلاً هم اينها مشاهده كردند.



اما كريمهٴ ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ﴾ اين براي بيان مصرف است كه مصرف آنچه كه به نام فعل نصيب

سُولِ رسول خدا مي شود، عبارت از اين شش قِسم اند: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلَّهِ وَلِلرَّ

بِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ مصارف «فيء» وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

عبارت از اين شش گروه اند، «فيء» قِسمي از اقسام انفال است، براي انفال يك حكم جدايي است، حكم

مطلق انفال را «فيء» ندارد؛ چون «فيء» قِسمي از اقسام انفال است و حكم مختصّ دارد در قرآن بيان

شد. حكم انفال جداست كه فقط براي خدا و پيامبر است ديگر سخن از يتاما و مساكين و ابناي سبيل و

مانند آن مطرح نيست كه ملاحظه فرموديد بعد هم آيه انفال خوانده مي شود؛ اما «فيء» چون قِسمي

از اقسام انفال است و حُكم جدايي دارد؛ لذا هم در قرآن جداگانه بحث شد، هم در كتابهاي فقهي

«فيء» گرچه در باب انفال بحث مي شود؛ اما يك مسئلهٴ خاصّي را به خود اختصاص داده است. فرمود:

سُولِ﴾ اين كلمهٴ «لله» را نوعاً علماي اهل سنّت مي گويند ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلَّهِ وَلِلرَّ

براي تبرّك است؛ ولي اماميه «وِفقاً و تبعاً للأئمه(عليهم السلام)» مي فرمايند اين براي بيان سهم است كه

يكي از سِهام براي وجود مبارك ذات اقدس الهي است. اينكه خداي سبحان خود را سهيم مي داند، براي

آن است كه به اين مسئله بها بدهد، نه براي تبرّك محض باشد؛ گاهي در احكام تكليفي, گاهي در احكام

وضعي، خداوند خود را سهيم مي داند تا به آن حكم تكليفي حرمت بيشتري بنهد و به اين حكم تكليفي

قُوا اللّهَ الَّذِي ديگر بها بدهد. دربارهٴ حكم تكليفي نظير همان اول سورهٴ «نساء» است كه فرمود: ﴿وَاتَّ

تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ﴾ فرمود از خدا و ارحامتان بپرهيزيد تقوا داشته باشيد از خدا و از ارحام اين نه براي

قُوا اللّهَ الَّذِي آن است كه فقط تبرّكاً ذكر شد بلكه تقواي از خدا واجب تكليفي است فرمود مؤمنين ﴿وَاتَّ

تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ﴾ براي اينكه به اين صِلهٴ رَحِم حرمت بدهد به اين بها بدهد نام خداي سبحان در

كنار او ذكر شده است، گرچه نام خدا هر جا ذكر بشود تيمّن و بركت را به همراه دارد؛ اما اين حكم

قُوا اللّهَ قُوا اللّهَ﴾ واجب است, هم «اتقوا الارحام» واجب است لذا فرمود: ﴿وَاتَّ تكليفي را هم دارد هم ﴿اتَّ

الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ﴾.

گذشته از اينكه مي خواهد از نظر حكم تكليفي يا وضعي به او بها بدهد آن مال را هم از حرمت خاص

برخوردار مي كند. بين انفال و فيء كه جزء انفال است و بين زكات فرق است. در زكات خدا سهيم است,

در فيء و انفال هم بشرح ايضاً خدا سهيم است؛ اما تعبير گوناگون است براي اينكه مال دو سنخ است.

دَقَاتُ لِلّهِ وَالْمَسَاكِينِ». يكي از مصارف هشت گانهٴ زكات همان «في دربارهٴ زكات نمي فرمايد: «إِنَّمَا الصَّ

سبيل الله» است نام خدا برده مي شود؛ اما به عنوان ﴿وَفِي سَبِيلِ اللّهِ﴾ در وسط مصارف هشت گانه؛ ولي

مسئله انفال و مسئله فيء چون حرمت خاص دارد و يك مال مخصوصي است، اول نام خدا ذكر

مي شود كه ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلَّهِ﴾؛ پس اين كلمهٴ «الله» به عنوان تبرّك نيست كه

پيامد تكليفي يا وضعي نداشته باشد؛ بلكه حكم وضعي است و به دنبال آن هم حكم تكليفي؛ يعني يكي

از اين سهام شش گانه به خدا تعلّق دارد و تخلّف از اين هم معصيت خواهد بود؛ منتها مجري كارِ خدا

نمايندهٴ خدا و خليفهٴ خداست اِمام مسلمين هرگز نمايندهٴ مردم نيست كه بشود وكيل مردم بلكه

نمايندهٴ خداست و نايب؛ ولي عصر است مي شود؛ ولي مردم نه وكيل مردم. لذا در اول اين حكم فرمود:



﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلَّهِ﴾ و اگر ما اين كلمهٴ «لله» را بگوييم براي تبرّك است و

سُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي﴾ اين «ذي سهمي ندارد دليل مي خواهد؛ در حالي كه دليل به عكس است: ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّ

القربيٰ» همان طوري كه در بحث قبل ملاحظه فرموديد يقيناً عام نيست؛ يعني منظور اين نيست كه به

فاميل ها و اقرباي خود شما مؤمنين بدهيد وگرنه معناي آن اين بود كه به همهٴ مؤمنين برسد؛ چون هر

كسي اقربايي دارد شما اقربايي داريد و اقرباي ديگران هم هستيد؛ پس مقصود از اين «ذي القربيٰ»،

«ذي القربا»ي خود رسول است.

بِيلِ﴾ از اين كلمهٴ ذي القربي مي شود استفاده كرد به قرينهٴ عقلي و ﴿وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

شواهد ديگر كه منظور قُرباي رسول اكرم(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است؛ اما دربارهٴ يتاما و مساكين و

ابن سبيل كه سيادت شرط است آن بايد با روايت فهميده بشود.

پرسش:...

پاسخ: «واو», «واو» توزيع مصارف شش گانه است، در مبحث خمس هم ثابت شد كه بحث لازم نيست.

سخني از مرحوم سيّدمرتضي(رضوان الله عليه) نقل شده است كه سرّ اينكه يتاما و مساكين جمع ياد شد

و ذي القربيٰ مفرد است، نفرمود «و لذوي القربي»؛ بلكه فرمود: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَي﴾ اين براي آن است كه

امام بعد از رسول(صلّي الله عليه و آله و سلّم) يك نفر است. در هر عصري يك نفر زعيم مردم خواهد بود

و چون ائمه يكي پس از ديگري امامت را به عهده داشتند؛ لذا در اين كريمه نفرمود «و ذوي القربي»؛

فرمود: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَي﴾؛ اما دربارهٴ يتاما و مساكين جمع آورد. گرچه اين نكته دور از لطافت ادبي نيست؛

اما احتمال اينكه اين «ذي القربيٰ» جنس باشد هست، چه اينكه «ابن السبيل» را هم مفرد آورده نفرمود

«و أبناء السبيل»، اين «ابن السبيل» هم در اين آيه مفرد است هم در آيات ديگر، با اين مقدار نمي شود

استنباط كرد كه منظور امامتِ فردي است؛ چون در هر عصري يك نفر زعيم مردم است. منظور از اين

«قُربيٰ» در قرآن كريم وقتي قرينه اي همراه نباشد، همان قُرباي رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم)

ةَ فِي الْقُرْبَي﴾[2] اين مشخص است كه منظور قُرباي رسول است كه ﴿قُل لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّ

هُ﴾، سؤال اكرم اند، چه اينكه در سورهٴ مباركهٴ «اسراء» هم وقتي اين آيه نازل شد كه ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَي حَقَّ

شده است از جبرئيل(سلام الله عليه) كه منظور از اين ﴿ذَا الْقُرْبَي﴾ كيست؟ فرمود اهل بيت

فاطمه(صلوات الله عليها) است.[3] اين كريمه كه در سورهٴ مباركهٴ «اسراء» نازل شده آيهٴ 26 سورهٴ

رْ تَبْذِيراً﴾، مسكين مشخص است, بِيلِ وَلاَ تُبَذِّ هُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّ «اسراء» كه ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَي حَقَّ

«ابن السبيل» مشخص است؛ اما «ذوي القربي»؛ يعني فاميل؛ يعني رَحِم، در او فقر شرط نيست. الآن

يكي از سِهام شش گانه اي كه در همين آيه «فيء» مطرح است ذي القرباست؛ همان طوري كه در رسولِ

الله، فقر شرط نيست، در «ذي القربيٰ» هم فقر شرط نيست؛ اما مسئله «يتاما و مساكين و وابن السبيل»،

آنها البته فقير بايد باشند، فقر شرط است، «ذي القربيٰ» حقّ حكومتي اينهاست، نه اين حقّ معيشيتي

اينها؛ لذا در «ذي القربيٰ» فقر شرط نيست؛ اما در آنها فقر شرط است. از اين كريمه كه ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَي

هُ﴾ به انضمام روايات استفاده مي شود كه منظور از «ذي القربيٰ» اهل بيت(عليهم السلام)اند. وقتي اين حَقَّ



هُ﴾ رسول خدا از جبرئيل(سلام الله عليهما) سؤال كرد كه منظور از آيه نازل شد ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَي حَقَّ

ذي القربيٰ كيست؟ فرمود فاطمه(سلام الله عليها) اين بود كه حضرت را احضار كرد و فدك به او داد كه

شده نِحلهٴ او. حكم مسكين و «ابن السبيل» مشخص است و در جريان مسافرت امام سجاد(سلام الله

عليه) به شام هم كاملاً روشن است كه حضرت به آن مردِ شامي فرمود: اگر قرآن بلدي مثلاً اين آيه را

هُ﴾ را بخوان و خلاصه ما همان ها هستيم.[4] پس اين «ذي القربيٰ» به بخوان آيهٴ ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَي حَقَّ

كمك روايات با شاهد داخلي معلوم مي شود كه منظور قُرباي خود رسول اكرم(صلّي الله عليه و آله و سلّم)

است و در اينها فقر شرط نيست؛ اما نه براي آن است كه اينها مال را بگيرند كه بشود ﴿دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ

مِنكُمْ﴾؛ براي اينكه اينها مال را بگيرند و مسلين را اداره كنند: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلَّهِ

سُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي﴾. وَلِلرَّ

اختلاف ديگري كه بين عامّه و خاصّه است اين است كه بسياري از آنها گذشته از اينكه اين سهم را پنج

قِسم كردند نه شش قسم، مي گويند بعد از ارتحال رسول اكرم(صلّي الله عليه و آله و سلّم) همهٴ اين

اقسام دوگانه رخت برمي بندد؛ يعني سهم رسول و سهم «ذي القربيٰ» از بين مي رود. مي ماند مصرف يتاما

و مساكين و «ابناءالسبيل» كه اين سهام معروف بين اهل سنّت است، گرچه بعضيها هم پذيرفتند كه نه،

اين سهم باقي است و اما علماي خاصّه «تبعاً للنصوص الخاصّه» كه از اهل بيت(عليهم السلام) رسيده

است اين است كه آنچه كه سهم خداست به عنوان «في سبيل الله» در اختيار رسول الله است و آنچه كه

سهم رسول الله است، بعد از ارتحال آن حضرت به «ذي القربيٰ»؛ يعني ائمه(عليهم السلام) مي رسد. پس

سُولِ اين دوتا اختلاف اساسي است بين اين دو گروه؛ ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلَّهِ وَلِلرَّ

وَلِذِي الْقُرْبَي﴾ در اينها فقر شرط نيست؛ چون اينها مصرفِ حكومتي دارند نه مصرف معيشتي.

بِيلِ﴾ آياتي كه مصرف مال را بيان مي كند سه گروه است: آيات خمس، ﴿وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

آيات انفال و آيات غنيمت و آنچه كه در آيه زكات مطرح است، گرچه طايفهٴ چهارم هست؛ ولي ديگر

سخن از مسئله «فيء» و انفال نيست، به انضمام آن طايفه مي شود چهار طايفه. مسئله خمس و مسئله

انفال در سورهٴ مباركهٴ «انفال» است، آيهٴ اول سورهٴ «انفال» همين جريان انفال را ذكر مي كند كه

سُولِ﴾ سؤال مي كنند كه انفال را چگونه بايد توزيع كرد؟ انفال ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَْنْفَالِ قُلِ الأَْنْفَالُ لِلّهِ وَالرَّ

شامل «فيء» و غير «فيء» مي شود، درآمدهاي عمومي است؛ چون مال در اسلام به چند قسمت تقسيم

مي شود: يك قِسم براي دولت است، يك قِسم براي مردم است، يك قِسم براي اشخاص؛ براي اشخاص

همان است كه هر كسي با دسترنج خود فراهم مي كند، اين مالِ شخصي است كه هر كسي با دسترنج

خود فراهم مي كند يا ارث مي رسد يا به او هِبه مي كنند يا مانند آن. مالِ ملّت و مال امّت همان است كه

مي گويند «فيءٌ للمسلمين» كه اين اختصاصي به شخص معيّن ندارد، اراضي «مفتوحة عنوةً» و مانند آن

مي گويند «فيء للمسلمين»، اينها براي ملّت اند نه براي شخص معيّن؛ منتها براي حفظ نظامف وليّ

مسلمين، وليّ حفظ و تنظيم و توزيع است. قسم سوم اموال دولتي است كه اصلاً مال اشخاص نيست،

نه مال شخص است نه مال امّت و ملّت. انفال؛ نظير آنچه كه به نام درياها و كرانه ها و كناره هاي دريا و



موات و جنگلها و اين گونه از امور، «وارث مَن لا وارث له» يا قطايع و سفاياي سلاطيني كه رخت

بربسته اند يا زميني كه «انجليٰ علي أهلها»، اينها نه براي شخص است نه براي امّت و ملّت، فقط براي

دولت اسلامي است براي امامت است و براي شخص وليّ مسلمين، ولايتِ شخصِ وليّ مسلمين است

نه براي شخص او. خمس هم از همين قبيل است، خمس اين چنين نيست كه اين بيست درصد براي

شخص معيّن باشد يا براي امّت اسلامي باشد اين براي امام است براي مقامِ دولت است؛ آن هم

اختلاف نظر هست كه آيا كساني كه در زمان غيبت به سر مي برند، شخصيّت حقيقي آنها كه هيچ سهمي

ندارد، شخصيت حقيقي آنها يك فرد عادي است و اين اموال براي شخصيت حقيقي آنها نيست وگرنه

ارث مي بردند و به ديگران ارث مي دادند، سخن از شخصيت حقوقي آنهاست؛ يعني امامت آنها. آيا

امامت اينها و ولايت اينها و رهبري اينها؛ يعني اين جهت، اين شخصيت حقوقي، مالك اين اموال است

يا متولّي اين اموال؟ اگر امام معصوم(سلام الله عليه) باشد شخصيت حقوقي آن امام؛ يعني امامت،

مالك اموال است؛ يعني مالك انفال است، مالك «فيء» است، مالك خمس است و ماند آن، و اما اگر

امامِ معصوم نباشد شخصيّت حقوقي اين وليّ مسلمين نه شخصيت حقيقي او، متولّي اخذ، حفظ،

صرف و توزيع عادلانهٴ اوست؛ مثل اموال موقوفه كه متولّي، وليّ اخذ و حفظ و توزيع است نه مالك،

متولّي در توزيع و حفظ و اخذ و صرف نقش دارد، وگرنه مِلك متولّي نيست. اين كسي كه رهبر مسلمين

است مالك وجوهات نخواهد شد، وليّ وجوهات است متولّي وجوهات است، جهت حقيقي كه براي

ائمه(عليهم السلام) است آنها مثلاً مالك اند.

سُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي﴾؛ اين «ذي القربيٰ»؛ يعني ائمه(عليهم  ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلَّهِ وَلِلرَّ

السلام) كه به جاي رسول مي نشينند، آنها در حقيقت شخصيت حقوقي آنها براي اينهاست، اگر اين

«لام»، «لام» مِلكيّت باشد و دربارهٴ نايبان آنها، آنها متولّي اين كارند نايب اين كار نايب مالك حقيقي اند

سُولِ﴾ اين ﴿لِلّهِ﴾ هم تبرّكاً اخذ نشده و وليّ در اخذ و صرف اند. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَْنْفَالِ قُلِ الأَْنْفَالُ لِلّهِ وَالرَّ

است گرچه نامش همه جا با بركت است اما اين براي بيان سهم است.

پس در اينجا اشخاص ديگر يتاما و مساكين و مانند آن اصلاً سهمي ندارند و چون آنچه كه براي رسول

است به امام معصوم بعدي(عليه السلام) مي رسد و براي شخصيت حقوقي است، امام معصوم بعدي هم

جانشين رسول اكرم هست و مالك انفال خواهد بود؛ اين مي شود مالهاي دولتي که اصلاً كاري به مردم

ندارد؛ منتها وليّ مسلمين چون معصوم است مالِ دولتي را به سود اسلام و مسلمين صرف مي كند. پس

مال در اسلام به سه قِسم تقسيم مي شود مال شخصي، مال عمومي و مال دولت كه براي نظام اسلامي

است.

آن گاه دربارهٴ انفال اين چنين آمده است و «فيء» چون قِسمي از انفال هست و حُكم جدا دارد براي او

حكم جداگانه ياد مي كنند. اما غنيمت كه در بحث قبل اشاره شد حكم آن از هر دوي اينها فرق مي كند و

سُولِ جداست؛ آيهٴ 41 سورهٴ «انفال» اين است كه ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ

بِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَي عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ



الْتَقَي الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَي كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ﴾؛ غنيمت اختصاصي به غنايم جنگي ندارد؛ يعني آنچه كه شما

بهره برديد مصداق كاملش البته غنايم جنگي است. در غنميت همهٴ اينها مال امام نيست؛ بلكه چهار

پنجم آن براي همانهايي است كه مقاتله كردند و مانند آن، يك پنجم آن براي خدا و پيامبر و «ذي القربا»

و يتاما و مساكين و «وابن السبيل» است كه اين مي شود بيست درصد و اين غنيمت چون مهم است،

خدا هم براي اثبات او تأكيدات فراواني كرده است، هم آنهايي كه اين مالها را نمي پردازند و اكتناز

مي كنند آنها را تهديد كرده است، براي اهميت اين مسئله، اول فرمود: ﴿وَاعْلَمُوا﴾ اين كلمهٴ ﴿وَاعْلَمُوا﴾

نشانهٴ اهميت مطلب است؛ بعد با جملهٴ اسميه و حرف تأكيد ياد كرد، دو؛ و در پايان فرمود: ﴿إِن كُنتُمْ

آمَنتُم بِاللّهِ﴾، سه؛ اين سه نكتهٴ تأكيدي نشانهٴ اهميت مسئله پرداخت خمس است. ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم

بِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ﴾ سُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ مِن شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ

كه سه نكتهٴ تأكيدي در همين جمله هست.

دربارهٴ زكات اين چنين نيست، دربارهٴ زكات سهمي هم براي خدا هست؛ اما آنجا نه به عنوان «لله»؛ بلكه

به عنوان «في سبيل الله»؛ چون دربارهٴ زكات سخن از اوصاف بودن و مانند آن هست، براي اينكه ذات

اقدس الهي منزّه از اين گونه از اموال هست؛ لذا نفرمود «إنّما الصدقات لله»، چه اينكه رسول و

ذي القربيٰ(عليهم الصلاة و عليهم السلام) هم سهمي از زكات ندارند. آيهٴ شصت سورهٴ «توبه» مصارف

قَابِ دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ هشت گانه را ذكر مي كند: ﴿إِنَّمَا الصَّ

بِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾؛ اين مؤلّقة قلوبهم كه يكي از وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّ

مصارف هشت گانهٴ زكات اند، نه براي آن است كه واقعاً قلب اينها با مال با مسلمين يكسان بشود كه با

آيه: ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِي الأَْرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِم ﴾[5] منافي باشد؛ بلكه براي تقليل عداوت

اينهاست تا اينها كمتر كارشكني بكنند و مانند آن؛ نشانه آن اين است كه با اين «مؤلفّة قلوبهم»، همان

كفرشان تبديل به نفاق شد، نوعاً اين طور بود. اينها قبل از فتح مكه و دريافت اين سهم «مؤلّفة قلوبهم»

دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا كافر بودند، بعد هم منافق شدند، نوعاً اين چنين بودند. ﴿إِنَّمَا الصَّ

بِيلِ﴾ كه اين «في سبيل الله» براي قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ

هميشه هست، زكات هم براي هميشه خواهد بود.

 پس توزيع اموال را گاهي به صورت «فيء»، گاهي به صورت انفال، گاهي به صورت خمس، گاهي هم به

صورت زكات مشخص كرده است و كساني كه اين وجوه شرعي را نمي پردازند در همين سورهٴ «توبه»

هْبَانِ هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الأَْحْبَارِ وَالرُّ تهديد كرده است؛ آيهٴ 34 سورهٴ «توبه» اين است كه ﴿يَا أَيُّ

ونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ﴾ آن بهشت فروشي ها و آن توبه فروشي ها و آ ن لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّ

شفاعت فروشي ها و مانند آن كه در دربار ديگران بود، در كليسا و كَنيسه بود، زمينهٴ اين گونه از آيات را

هْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الأَْحْبَارِ وَالرُّ فراهم كرده است. فرمود: ﴿يَا أَيُّ

رْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾، ةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّ هَبَ وَالْفِضَّ ونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ وَيَصُدُّ

چه موقع عذاب اليم هست؟ ﴿يَوْمَ يُحْمَي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَي بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذَا



مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾؛ همانهايي كه مالِ بي جهت مي گيرند، همانهايي كه مال را بايد

بپردازند، ولي اكتناز مي كنند و نمي پردازند؛ مي فرمايد اين مال به صورت يك اسكناس يا سكّهٴ غير قابل

سوختن در مي آيد، اگر پول است به صورت يك اسكناس نسوز در مي آيد، اگر سكّه است به صورت يك

رَابُ سكّهٴ گداختهٴ نسوز در مي آيد. سكّه اي است كه با آن حرارت ﴿بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّ

وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً﴾ در آن حرارت هزارها درجه و بالاتر از حرارتهاي شمس و مانند آن، گداخته مي شود؛ ولي

آب نمي شود چه اينكه اسكناس در آنجا مشتعل مي شود ولي نمي سوزد؛ همان پولي كه قبلاً به دست يك

انسان خيّر بود و در راه خير صرف كرد، همان پول را يك انسان خيّر مي بيند كه به صورت روح و ريحان

و به صورت گُل در آمده و همان پولي كه بعدها به دست يك انسان مُكتنز و ذخيره كننده و مُحْتَكر در

آمده، اين شخص محتكر مي بيند همين پول است كه به صورت فلزّ گداخته در آمده؛ چون وضع قيامت

غير از وضع دنياست. مكاني كه صدها بار و هزارها بار اماكن گوناگون در آ ن مكان ساخته شده است،

گاهي ميكده شد, گاهي مسجد شد, گاهي مدرسه شد, گاهي خيابان شد, گاهي بيابان شد، آن روزي كه

لِينَ وَالآخِرِينَ ٭ لَمَجْمُوعُونَ إِلَي مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾ همه همان مكان را در وضع خاصّ خود در ﴿إِنَّ الأَْوَّ

حالت واحده مي بينند و اين مكان در حالت واحده هم براي همه يا شفاعت مي كند يا شكايت مي كند يا

گواهي مي دهد و مانند آن. در حال واحده مكان به صُوَر گوناگون در مي آيد, پول به صور گوناگون در

مي آيد خلاصه چنين عالَمي است.

ةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا﴾؛ اين «واو» ﴿وَالَّذِينَ﴾ هم كه ملاحظه فرموديد كه هَبَ وَالْفِضَّ فرمود: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ

سيوطي در درّ منثور[6] و چه ديگران[7] هم نقل كردند كه معاويه خواست اين «واو» ﴿وَالَّذِينَ﴾ را بردارد

كه اين «الذين» بيان باشد براي همان احبار و رهبان كه خواست با اين دسيسه ثابت كند كه اكتناز فقط

براي احبار و رهبان حرام است براي مسلمين حرام نيست اين بود كه هم اُبيّ و هم اباذر(رضوان الله

عليه) كه نقل شده است كه فرمودند: «لأضعن سيفي على عاتقي فألحقوها»؛ من شمشير را از دوشم

نمي كشم مگر اينكه اين «واو» سرِ جايش باشد. معاويه به ورّاقها دستور داده بود كه اين «واو»

﴿وَالَّذِينَ﴾ را كه جمله را قطع مي كند اين را بردارد تا «الذين» عطف بيان بشود براي احبار.

علي ايّ حال فرمود: ﴿وَالَّذِينَ﴾؛ اين ﴿وَالَّذِينَ﴾ يك اصل كلي است «واو» آن هم «واو» استيناف است،

چه احبار و رهبان و اهل كتاب, چه اهل قرآن، هر كسي بخواهد اكتناز كند و در راه خدا انفاق نكند

رْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ چه موقع عذاب اليم هست؟ ﴿يَوْمَ يُحْمَي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾، همين مال ﴿فَبَشِّ

گداخته مي شود ﴿فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَي بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ﴾. بنابراين هم خصوصيتهاي مصارف

مشخص شد و هم تهديدي كه قرآن كريم راجع به مال و حفظ مال و اكتناز مال و مانند آن كرده است؛

سُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي لذا در آيه محلّ بحث فرمود: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلَّهِ وَلِلرَّ

بِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً﴾ اين اصل كلي است اين يك تعليل است، اين نه براي آن وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

است كه مثلاً در خصوص «فيء» ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ هست؛ اما در انفال اين چنين

نيست, در خمس اين چنين نيست, در زكات اين چنين نيست در موارد ديگر اين چنين نيست؛ بلكه اين



﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ يك علّت حاكمي است، گرچه دربارهٴ خصوص «فيء» وارد شده

م است. و اين ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي است؛ اما علت همان طوري كه در بحثهاي خودش ملاحظه فرموديد معمِّ

رَسُولِهِ﴾ هر چه را كه بدون جنگ و خونريزي نصيب امّت اسلامي شده است براي وليّ آن عصر است و

اين اختصاصي به كارِ يهوديهاي بني نضير, بني قريضه, بني قينقاع و يا مشركين ندارد، در اين چهار گروه

ذات مبارك رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) چهار حُكم گوناگون كرده است و اما اصل حكم مطلق

سُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي﴾. لذا است ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي﴾ اين مطلق است، اين ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّ

وقتي در آ ن جرياني كه مهدي عباسي در حضور امام هفتم(صلوات الله و سلامه عليه) سخن از استرداد

مَظالم را به ميان مي آورد. حضرت فرمود: حالا كه در كُرسي ردّ مَظلمت نشسته اي، فدك ما را هم به ما

برگردان! مظالم ما را هم به ما برگردان![8] حالا ملاحظه بفرماييد كه امام هفتم فدك را تا كجا معنا

مي كند و همچنين امام هشتم(سلام الله عليه).

از عيون  اخبارالرضا نقل شده است كه در جريان مجلس امام هشتم(سلام الله عليه) با مأمون(عليه اللعنه)

در فرق بين عترت و امّت كه عترت طاهره با تودهٴ مردم فرق دارند، يك حديث طولاني است.[9] اين

معاني الأخبار مرحوم صدوق، يك كتاب بسيار لطيف و ظريفي است، ايشان عترت را در آنجا معنا كرده

است. هر ذريّه اي را نمي گويند عترت؛ اصولاً عترت آن رگه هاي مويي و نازك و باريكي است كه اين نافهٴ

آهو را به هم پيوند مي دهد. اين نافهٴ آهو كه بهترين عِطر طبيعي است و مِشك است نه مُشك اين

مِشك با آن رگه هاي مويي رقيق به هم بسته است، آنها را مي گويند عترت؛ هر چيزي را نمي گويند عترت.

اين خاندان كه معطّرند, طيّب اند, اينها را مي گويند عترت, عترت طيّبه هستند, عترت طاهره هستند.[10]

علي ايّ حال امام هشتم براي اينكه ثابت كند عترت طاهره(سلام الله عليهم) با تودهٴ مردم فرق دارد، ادلّهٴ

فراواني آورد يكي از آن ادلّه اين است كه امام هشتم فرمود: «و الآية الخامسة» آيهٴ پنجم, دليل پنجم

هُ﴾» ـ اين تفسير نورالثقلين است. رواياتي است كه در اين است كه «قول الله تعالي: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَي حَقَّ

هُ﴾[11] اين خصوصيّتي ذيل همين آيهٴ سورهٴ «حشر» در تفسير نورالثقلين آمده ـ ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَي حَقَّ

ا نَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ عَلَى رَسُولِ ةِ فَلَمَّ ارُ بِهَا وَ اصْطَفَاهُمْ عَلَى الأُْمَّ هُمُ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّ ةٌ خَصَّ است كه «خُصُوصِيَّ

يْكَ اللَّه (صلّي الله عليه و آله و سلّم)» حضرت فرمود: «ادْعُوا لِي فَاطِمَةَ فَدُعِيَتْ لَهُ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ قَالَتْ لَبَّ

ا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لاَ رِكَاب »؛ يعني اين صغراست و كبراي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ص هَذِهِ فَدَكُ هِيَ مِمَّ

قياس هم اين است كه هر جا كه «لم يوجد عليه بخيلٍ و لا ركاب»، براي رسول الله است. «وَ هِيَ لِی

ةً دُونَ الْمُسْلِمِين » و اين ةً دُونَ الْمُسْلِمِين »؛ من اين را به تو نِحله كردم. «نِحله»؛ يعني هِبه «خَاصَّ خَاصَّ

هم به دستور خداست. «وَ قَدْ جَعَلْتُهَا لَكِ لِمَا أَمَرَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَخُذِيْهَا لَكِ وَ لِوُلْدِكِ»؛ امام هشتم مي فرمايد:

«فَهَذِهِ الْخَامِسَة»؛[12] چون آ ن روايت خيلي مبسوط است.

اما آنچه كه به عنوان مناظره بين امام هفتم(سلام الله عليه) با مهدي عباسي(عليه اللعنه) است اين است

ا وَرَدَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع عَلَى الْمَهْدِيِّ رَآهُ يَرُدُّ الْمَظَالِم ». يك وقت سيدناالاستاد مرحوم آقاي كه «لَمَّ

محقّق داماد(رضوان الله عليه) اين گونه از احاديث را که البته اين حديث نبود؛ حديثي بود كه بالأخره



امام هفتم به آن طاغي عصر اين كلمه را گفت، اين بزرگوار نتوانست خود را داشته باشد، اشك از

چشمان شريفش جاری شد و آن همين كلمه است «فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» كه كارِ وليّ خدا به جايي

برسد كه به طاغوت عصر بگويد «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ». امام هفتم(سلام الله عليه) به آن طاغوت عصر

»؛ چرا مظلمه به ما برنمي گردد «فَقَالَ لَهُ وَ مَا ذَاكَ يَا أَبَا مي گويد «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا بَالُ مَظْلِمَتِنَا لاَ تُرَدُّ

هِ ص فَدَكاً وَ مَا وَالاهَا»، اين «لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِ خَيْلٍ ا فَتَحَ عَلَى نَبِيِّ الْحَسَنِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّ

هِ(صلّي الله عليه و آله و سلّم) ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَي وَ لا رِكابٍ» اينكه با جنگ گرفته نشد. «فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّ

هُ﴾[13] فَلَمْ يَدْرِ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ هُمْ فَرَاجَعَ فِي ذَلِكَ جَبْرَئِيلَ وَ رَاجَعَ جَبْرَئِيلُ ع رَبَّهُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ حَقَّ

أَنِ ادْفَعْ فَدَكاً إِلَى فَاطِمَةَ ع، فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص، فَقَالَ لَهَا يَا فَاطِمَةُ! إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَ إِلَيْكِ فَدَكاً

فَقَالَتْ قَدْ قَبِلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْكَ فَلَمْ يَزَلْ وُكَلاَؤُهَا فِيهَا حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ(صلّي الله عليه و آله و

ا وُلِّيَ أَبُو بَكْرٍ أَخْرَجَ عَنْهَا وُكَلاَءَهَا سلّم)»؛ وقتي اوّلي روي كار آمد وكلاي او را خواست خارج بكند؛ «فَلَمَّ

هَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا ائْتِينِي بِأَسْوَدَ أَوْ أَحْمَرَ يَشْهَدُ لَكِ بِذَلكِِ»؛ وقتي فاطمه(عليها سلام) فَأَتَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ يَرُدَّ

اعتراض كرد كه چرا وكلاي مرا از فدك بيرون كرديد؟ اين كسي كه مدّعي خلافت بود گفت يك اسود يا

احمري شهادت بدهد كه اين نِحلهٴ توست. اولاً: از معصوم شهادت خواستن، اين با اعتراف به عصمت

سازگار نيست؛ ثانياًک از «ذي اليد» كسي شاهد نمي خواهد، اين كدام محكمه است؟ اين كدام قانون

هَا عَلَيْهَا ا وُلِّيَ أَبُو بَكْرٍ أَخْرَجَ عَنْهَا وُكَلاَءَهَا فَأَتَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ يَرُدَّ است كه از «ذي اليد» بيّنه بخواهد؟ «فَلَمَّ

فَقَالَ لَهَا ائْتِينِي بِأَسْوَدَ أَوْ أَحْمَرَ يَشْهَدُ لَكِ بِذَلِكِ فَجَاءَتْ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ أُمِّ أَيْمَنَ» اينها را به عنوان

ضِ فَخَرَجَتْ وَ الْكِتَابُ مَعَهَا فَلَقِيَهَا عُمَرُ فَقَالَ مَا هَذَا مَعَكِ يَا عَرُّ شاهد آورد؛ «فَشَهِدَا لَهَا فَكَتَبَ لَهَا بِتَرْكِ التَّ

دٍ، قَالَتْ كِتَابٌ كَتَبَهُ لِيَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ قَالَ أَرِينِيهِ فَأَبَتْ فَانْتَزَعَهُ مِنْ يَدِهَا وَ نَظَرَ فِيهِ ثُمَّ تَفَلَ فِيهِ بِنْتَ مُحَمَّ

وَ مَحَاهُ وَ خَرَقَهُ، فَقَالَ لَهَا هَذَا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ أَبُوكِ بِخَيْلٍ وَ لا رِكابٍ»؛ گفت پدرت كه با جنگ اين را

»؛ حالا اين صحنه گذشت، مهدي عباسي به امام نگرفت. «فَضَعِي الْحِبَالَ فِي رِقَابِنَا فَقَالَ لَهُ الْمَهْدِيُّ

هَا لِي»، حالا فدك را تحديد كنيد تا ما اين فدك را به هفتم(سلام الله عليه) عرض كرد: «يَا أَبَا الْحَسَنِ حُدَّ

شما برگردانيم «فَقَالَ حَدٌّ مِنْهَا جَبَلُ أُحُدٍ وَ حَدٌّ مِنْهَا عَرِيشُ مِصْرَ وَ حَدٌّ مِنْهَا سِيفُ الْبَحْرِ وَ حَدٌّ مِنْهَا دُومَةُ

الْجَنْدَلِ»؛ يعني همهٴ آنچه كه «لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ أَبُوكِ بِخَيْلٍ وَ لا رِكابٍ»؛ براي ماست. اين از يك طرف

مي خواهد بگويد همهٴ آنچه كه در قلمرو حكومت توست فدك است؛ چون منظور از فدك باغ نيست،

اين يك طرف؛ از طرفي هم اگر به ظاهرش بخواهيم اخذ كنيم مي فرمايد هر چه كه بدون جنگ و

خونريزي به دست مسلمين آمده است در اختيار وليّ مسلمين است و؛ ولي مسلمين من هستم. «فَقَالَ

لَهُ كُلُّ هَذَا؟» همهٴ اينها فدك است؟ فرمود بله, ما كه دربارهٴ يك باغ نظر نداريم كه «قَالَ نَعَمْ يَا أَمِيرَ

ا لَمْ يُوجِفْ عَلَى أَهْلِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْلٍ وَ لاَ رِكَابٍ فَقَالَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا كُلُّهُ»؛ براي اينكه «إِنَّ هَذَا كُلَّهُ مِمَّ

كَثِيرٌ وَ أَنْظُرُ فِيهِ» گفت اينها زياد است حالا من فكر بكنم.[14]

غرض آ ن است كه طبق اين روايات هر چه كه بدون خونريزي به دست مسلمين آمده است اليوم هم باقي

است و اليوم هم جزء «مما لم يوجف» است و در اختيار وليّ مسلمين است. اين تعبير بلند را

اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) هم دربارهٴ فدك دارد, هم دربارهٴ خلافت هر دو در نهج البلاغه است، تنها



تْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ وَ سَخَتْ عَنْهَا دربارهٴ فدك نيست. فرمود: فدك در دست ما بود, براي ما بود, «فَشَحَّ

تْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ آخَرِينَ».[15] دربارهٴ خلافت هم همين حرف را زد، فرمود: خلافت چيزي است كه «شَحَّ

نُفُوسُ قَوْمٍ وَ سَخَتْ عَنْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ آخَرِينَ»؛[16] عده اي طمع كردند عده اي هم سخاوت مندانه براي اينكه

اختلاف داخلي پيش نيايد صرف نظر كردند. ما براي اينكه در شرايطي كه بيش از هر امر احتياج به وحدت

داريم هيچ مشكلي پيش نيايد صرف نظر كرديم.

 بنابراين ساير روايت هم البته بايد خوانده شود. از مجموع آن رواياتي كه تاكنون خوانده شد استفاده

مي شود كه هر چه كه بدون خونريزي در اختيار دولت مسلمين قرار گرفت اين براي خدا و پيامبر است و

وليّ مسلمين. البته فيء اگر باشد يتاما و مساكين و «ابناء السبيل» سهيم اند؛ اما اگر فيء نباشد جزء ساير

بخشهاي انفال باشد، فقط وليّ مسلمين سهيم است؛ چون «ما كان لله فهو لرسول الله و ما كان لله و

لرسول الله فهو للإمام المعصوم(عليه السلام)» و بعدش هم براي جانشينان او.
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